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پادشاه نامي مقدونيـه و فـاتح    :اسکَنْدر

، داراي نقش در تاريخ مکه و مشرق زمين

  جزيرة العرب

 ري ـبـه اسـکندر کب   مشـهور  ياسکَنْدر مقْـدون 

پس از فيليـپ بـه پادشـاهي    .) م.ق ۳۲۳  ـ  ۳۵۶(

 جنگـاوري يي و کشورگشا مقدونيه رسيد و در

گشـايي  او در ادامه کشور: اند گفته. شدسرآمد 

شـد و مکـه را    وارد شبه جزيره عربسـتان  ،خود

 ثــار بســيار آوي  دربــاره. نيــز زيــارت کــرد  

  .اند نگاشته

 شــتريب ١.اســت فاخــتلا اســكندرنســب در 

 پــوسيليف ايــ پي ـليو را فرزنــد فاان نگــار  تـاريخ 

 و ٢ )Olympias( اسي ـو مادرش را اُلمپ يمقدون

ش، پسـر بهمـن،   فرزنـد داريـو   برخـي نيـز او را  

 ٣.اند ايراني و نواده دختري فيليپ دانستهپادشاه 

 يتيشخص ـ بـراي اسـکندر   يونـان يان نگار  تاريخ

پـدر  سـوي  او را از نسـب   وبرشمرده اي  افسانه

و از  ٤يونـان يالهـه   ،امـون  وسي ـز اي ـبه هرکول 

 ،اي افســانهپهلــوان  ،ليمــادر بــه آشـ ـ  ســوي

از به سـبب انتقـام سـختي کـه     وي  ٥.اند دهرسان

 وگشـت  ها گرفت، نماد قدرت يونانيان  فارس
                                                                       

  .٢٩الاخبار الطوال، ص. ١

ــاريخ الاســلام، ج. ٢ ــدن، ج٣٦٦، ص٤٤ت ــاريخ تم ؛ ٦٠١، ص٢؛ ت

  .١٩اسکندر و ادبيات ايران، ص

  .١٥٩٣، ص٤؛ بغية الطلب، ج٢٩الاخبار الطوال، ص. ٣

ــاريخ تمــدن، ج: نــک. ٤ ــران، ٥٤٠، ص٢ت ــات اي ؛ اســکندر و ادبي

  .٢٤-٢٣ص

  .٤٨٠کارنامه به دروغ، ص: نک. ٥

 انيراناي يبرااو  ٦.شدتاريخ آنان  أوي مبدزمان 

 از .بـود ويرانگـري  و  يخوار نماد خون ،باستان

) ملعـــون(و را اســـکندر گجســـته ا ،روهمــين  

ي، راناي اننگار  تاريخ يبرخ از ديد ٧.دندينام يم

ــل  ــكندر در اص ــ اس ــاي يتيشخص ــام  ران ــه ن ي ب

و زنــــدگي او آكنــــده از  يغــــاناســــکندر م

اسـكندر مقـدوني    دربارهكه  ههايي بودرويداد

ــه .حكايــت شــده اســت  ــر پاي ــدگاه ب ــن دي  ،اي

  هــا کــه امــروزه بــه    از اســکندرنامه ياريبســ

ــدون ــکندر مق ــ ياس ــبت داده م ــو ينس در  ،دنش

رس «يــا اســكندر مغــاني شــرح حــال حقيقــت 

٨.ندهست» کنتار

 سـال  بـه اسـکندر   ،هاي تـاريخي  داده بر پايه

و از كــودكي  زاده شــد هيــدر مقدون .م.ق ۳۵۶

به  ٩.زيست پيليفپدرش  سختهاي  مراقبت با

فرهيختگـي   دربـاره تـاريخي   هاي گزارش رغم

آن  و ١٠نيافـت تبحر دانشي  اسكندر، او در هيچ

او در فراگيري دانش آمـده،  اشتياق  دربارهچه 

 ١١.از مرگ او مربـوط اسـت   پس سدهچهار  به

 حکيمـان و  دانشورانندر شده که اسک گزارش
                                                                       

  .١٢٥، ص٢البداية و النهايه، ج. ٦

؛ اسـکندر مقـدوني، الهـي،    ٢٦-٢٥اسکندر و ادبيات ايـران، ص . ٧

  .٢٨-١٧ص

بـه بعـد؛ سـفر جنگـي اسـکندر       ٣٥کارنامه بـه دروغ، ص : نک. ٨

  .١٤مقدونی، ص

؛ اسـکندر و ادبيـات ايـران،    ١٠٦-١٠٥، ص٢البداية و النهايه، ج. ٩

  .٣٠؛ الاخبار الطوال، ص٤٢، ١٩ص

  .٤٩سکندر مقدوني، هارولد، صا. ١٠

  .٤٩اسکندر مقدوني، هارولد، ص. ١١
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ها را بـه زبـان    آورد و آنان کتاب ايران را گرد

١.يوناني ترجمه کردند و به يونان فرستادند

كه با نـام   مسلمانان يخيتار منابع به گزارش

 از پـس  ،٢انـد  کـرده  ادي نيز از او ياسکندر روم

 او يبه جا ساله ۲۰ اسکندر، پيليفكشته شدن 

 ،بـود و جـوان   اكب بيكه او  ٣.شستبر تخت ن

مناطق ، هاي گوناگون سرزمينبه  يکشلشکرا ب

او  يهـا  يلشکرکش نيشتريب ٤.دکررا فتح  اريبس

 دروي  ٥.انـد  دانسـته  ريصغ يايآس و به شرقرا 

ز ضــعف  ا ،رويــارويي بــا امپراتــوري ايــران   

بهـره گرفـت و    داريوش سوم پادشاه هخامنشي

٦.را شکست داد راناي سپاه

 بـه با ادامـه مسـير    ،رانيا پس از فتح اسكندر

را فتح  و بخشي از چين کشور هند ،شرقسوي 

 شيپ ـ ٨)يامـروز  سيب ـ( فـاز يو تـا رود ه  ٧کرد

بـا  بودن سپاهيانش اندك  سبببه سپس  .رفت

 .عربستان افتـاد  ريبه فکر تسخ راناي  بهبازگشت 

 .بابل حرکـت کـرد  سوي  بهلشکرش او همراه 

کـه   يبه علت تب ـ سال پادشاهي ۳۰ولي پس از 
                                                                       

.٤٨٨، ص١تاريخنامه طبري، ج. ١

، ١؛ المــواعظ و الاعتبــار، ج١٥٩٦، ١٥٩٣، ص٤بغيـة الطلــب، ج . ٢

  .٢٨٥ص

  .١٩؛ اسکندر و ادبيات ايران، ص٥٤١، ص٢تاريخ تمدن، ج. ٣

  .٦١٠-٦٠١، ص٢تاريخ تمدن، ج. ٤

  .٦١٠-٦٠٧، ص٢تاريخ تمدن، ج. ٥

  .١٩٤-١٥٤اسکندر مقدوني، الهي، ص: نک. ٦

  .٥٨؛ تاريخ مختصر الدول، ص١٥٤-١٥٣قصص الانبياء، ص. ٧

  .٢١اسکندر و ادبيات ايران، ص. ٨

يـا بـر اثـر     ٩چيـره شـد  بابل بـر او   يها از باتلاق

وصـيت  به جسد او را  ١٠.درگذشتمسموميت 

خـاك  بـه  جـا   آن وبردند به اسکندريه  شخود

قلمرو حکومت وي پـس از او ميـان    ١١.سپردند

ملـوك   قسمت شد و آن را به صورت شياران

  ١٢.کردند الطوايفي اداره 

ن، فتح شام، فلسطي درباره ها اي گزارش پاره

مصر و عربسـتان بـه دسـت اسـکندر در برخـي      

ايـن   بـر پايـه   ١٣.خورد به چشم مي متون قديمي

 ،)حجاز(اسکندر با يورش به تهامه  ،ها گزارش

شبه جزيره عربستان را فـتح كـرد و وارد شـهر    

پادشاه يمن  سدهتُبع الا ،هنگاماين  در. مکه شد

از استقبال از اسكندر در مسير مکه،  باوي . بود

ماه يك و او را به صنعا برد و فرمان پذيرفت او 

 در. پذيرايي کـرد از او به بهترين شكل ممكن 

آن را  نـد و خزاعيان ساکن مکـه بود دوره، اين 

کـه خـود نيـز     بـن کنانـه  نضر . نفوذ داشتندزير 

 ١٤.بـه ديـدار اسـکندر شـتافت     ،زاده بود بزرگ

از  ،١٥اين ديدار خشنود بود اسکندر که گويا از
                                                                       

ــوبي، ج. ٩ ــاريخ يعق ــدون، ج ١٤٤، ص١ت ــن خل ــاريخ اب ، ١، ق٢؛ ت

؛ اسـکندر  ١٣؛ تاريخ اسلام ازآغاز تا هجرت، دواني، ص١١٨ص

  .٢٢٣-٢٢٢مقدوني، الهي، ص

  .٣٩؛ الاخبار الطوال، ص١٨٤، ص١معجم البلدان، ج. ١٠

  .١٤٥-١٤٤، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١١

.٤١٧، ص١تاريخ طبري، ج. ١٢

  .٣٩-٣٣ص ،خبار الطوالالا: نک. ١٣

  .٣٤-٣٣الاخبار الطوال، ص. ١٤

  .١٦، ص٧المفصل، ج. ١٥
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عيـان در مکـه و توليـت آنـان بـر      سکونت خزا

بـه  توليت حرم مکه را  وکعبه ابراز ناخرسندي 

اين پيشنهاد که گويـا   در پي. نضر پيشنهاد کرد

، اسـکندر خزاعيـان   گشتبا تمايل نضر همراه 

د و آن را در اختيـار نضـر   ران ـرا از مکه بيرون 

و فرزندان کنانه قـرار   )9جد دوازدهم پيامبر(

كنانــه تــا دوره   بنــي ســيادت و ولايــت  ١.داد

 ،گـزارش   همـين  بر پايـه  ٢.اسلامي ادامه داشت

، جوايز و هدايايي گزاردن  حج اسکندر پس از

پيرامـون  ميان فرزنـدان معـد بـن عـدنان کـه       را

 سـپس کـرد و   قسـمت زيسـتند،   مـي حرم مکـه  

دريـا بـه سـوي مغـرب      راهاز راهي جده شد و 

  ٣.سفر کرد

ــل ــن در تحلي بررســي هــدف و  گــزارش  اي

، برخـي  جزيرة العرب به لشکرکشي ازسکندر ا

لشکرکشـي دسترسـي    هدف از اينکه  بر آنند

فريقـا و  ابه اقيانوس هند و تسلط بر تجـارت بـا   

سـبب آن را   شـماري ديگـر   ٤.آسيا بوده اسـت 

کينه اسكندر از اعراب به سبب استقبال نكردن 

باورنـد كـه    بر اينبرخي نيز  ٥.اند از وي دانسته

ــراب   ــون اع ــوساور«چ ــوس«و  »ان را  »ديونيس
                                                                       

اســکندر و ادبيــات ايــران، : ؛ نــک٣٤-٣٣الاخبــار الطــوال، ص. ١

  .٥٣-٥٢ص

  .٤٧از آغاز تا هجرت، صتاريخ اسلام . ٢

  .٣٤-٣٣الاخبار الطوال، ص. ٣

  .٥، ص٣المفصل، ج. ٤

  .٥، ص٣المفصل، ج: نک. ٥

اسكندر براي وادار کردن آنان به  ،پرستيدند مي

ــهپرســتش خــويش  ــه منزل ــه  ،خــداي ســوم ب ب

 بررسيبا جواد علي  ٦.حمله کرد العرب جزيرة

اسـت كـه اسـکندر     بر اين بـاور ها،  هاين ديدگا

  ٧.نتوانست به شبه جزيره عرب راه يابد

 قبـا تطبي ـ  ٩و تفسـيري  ٨برخي منابع تـاريخي 

 بـه پشـتوانه   بر اسـکندر مقـدوني و   »ينقرنالوذُ«

در قـرآن،   ذوالقرنينياد شده براي  هاي ويژگي

بـر  من دانسـته و  ا عادل، شجاع و مـؤ اسكندر ر

يافـت تـا    فرمـان  9باورند که پيامبر اكـرم  اين

او  دربـاره وي را بـراي كسـاني كـه     ماجراهاي

ــي ــيدند م ــد پرس ــان کن ــن  در .، بي ــات از آاي ي

شــرق بـه غـرب و    لقــرنينذوا هـاي  لشکرکشـي 

اين  او در همه .سخن به ميان آمده است جهان

ده و بــا ربــبهــره الهــي  تأييــداز هــا  لشکرکشــي

در پــي برقــراري عــدالت و خــدايي  يموريتمــأ

. بـوده اسـت  نيـك  کارهـاي  مردم بـه   شتنوادا

  )۹۸  ـ  ۱۸،۸۳/كهف(

و  منفي برخي با توجه به شخصيت ،برابردر 

 او را شخصي ،ونياسکندر مقدهاي  ريزي خون

ايـن باورنـد کـه     و بـر  ١٠دانسـته  ذوالقـرنين جز 
                                                                       

  .٦، ص٣المفصل، ج: نک. ٦

  .٩، ص٣المفصل، ج. ٧

؛ بغية الطلب، ٥٨؛ تاريخ مختصر الدول، ص٦٠٤زين الاخبار، ص. ٨

  .١٥٩٤-١٥٩٣، ص٤ج

  .٧٥٦، ص٦مجمع البيان، ج. ٩

؛ ١٧٠، ص٥، جتفسير ابن كثير؛ ٣٦٦ص، ٤٤تاريخ الاسلام، ج. ١٠

  .٢٧٢-٢٧٠، ص٦، جفتح الباري
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ديگــر اســت کــه  يلقــب اســکندر ذوالقــرنين

اسـکندر  (سال پيش از اسکندر مقـدوني   ۲۰۰۰

 ،بـــه بـــاور آنـــان ٢.كـــرد زنـــدگي مـــي) ١دوم

اســکندر اول يــاد   كــه از وي بــه  ذوالقــرنين

و عــادل بــود و از مــؤمن  کننــد، پادشــاهي مــي

اننـد خضـر نبـي بهـره     م آگـاه مشورت وزيري 

و مشرك اسکندر مقدوني پادشاهي  اما. برد مي

رحـم  نيـز   به ياران خـود که بود ريز  خونبسيار 

يك او در  ،ها اي گزارش پاره بر پايه ٣.کرد نمي

روز بسياري از خويشان خود و حتي نوزادي را 

وزيـــري او را  ٤.کشـــتدر آغـــوش مـــادرش 

 بـر  ،يونـاني  مشـهور استادش ارسطو، فيلسـوف  

  ٥.داشت عهده

كـه   ٦الکـلام آزاد  هـاي جديـد ابـو    پژوهش

 ،٧اند كرده تأييدنيز آن را  معاصربرخي مفسران 

را رد  ذوالقـرنين يکي بودن اسکندر مقدوني و 

 را کـورش کبيـر، پادشـاه    ذوالقرنينو نمايد  مي

ميــزان صــرف نظــر از  ٨.دانســته اســت ،ايرانــي

نفـي يکـي    بيـانگر  ادلـه  ،هـا  اين پژوهشاعتبار 

؛ از ندهست  قابل توجه ذوالقرنينکندر با ودن اسب
                                                                       

  .٢٢١، ١٢٥، ص٢البداية و النهايه، ج. ١

  .١٢٥، ص٢البداية و النهايه، ج. ٢

؛ کارنامـه بـه دروغ،   ١٩٤-١٨٧اسکندر مقدوني، الهـي، ص : نک. ٣

  .٢٢٨-٢٢٦ص

  .١٤١-١٣٩اسکندر مقدوني، الهي، ص: نک. ٤

  .١٢٥، ص٢اية و النهايه، ج؛ البد٦٠٤زين الاخبار، ص. ٥

  .کورش کبير: نک. ٦

  .٣٩٦-٣٩١، ص١٣الميزان، ج. ٧

  .١٧٥-١٧٢، ٤٢-٤١کورش کبير، ص: نک. ٨

در تاريخ کشورگشايي اسـکندر،   که اين جمله

نامي از سدي کـه بـه دسـت وي سـاخته شـده      

   ٩.نيامده است ،باشد

ــز لشکر ــيني ــاي  کش ــرنينه ــه  ذوالق ــر پاي  ب

اسـکندر کـه    هاي با لشکرکشي ،قرآن گزارش

همـه   ؛ زيـرا خـواني نـدارد  هم ،در تاريخ آمـده 

بـود   شرق جهانبه آسيا و  ويهاي  لشکرکشي

و نقشه فتوحات وي حاکي از آن است كه وي 

ــت و در ب   ــيش رف ــين پ ــا چ ــت ازازت ــن  گش اي

فتوحات هنگامي که فتح شبه جزيـره عربسـتان   

امـا قـرآن    ١٠.درگذشـت  ،پروراند را در سر مي

نيز خبـر   غرب جهانبه  ذوالقرنينكريم از سفر 

آن  سـد ر بـه نظـر مـي    از ايـن رو،  ١١.داده است

 ،سـتان را گشـوده  اسکندر که شـبه جزيـره عرب  

جـز   و) اسـكندر اول ( ذوالقرنينهمان اسکندر 

د مؤي ـ. باشـد ) اسـکندر دوم (اسکندر مقـدوني  

ــر ن اســت کــه بــه اتفــاق    آ مــدعاايــن  ديگ

ر وزاســکندر مقــدوني در شــهر ،اننگــار تــاريخ

 بـه گـزارش  در حـالي كـه    ،١٢درگذشتايران 

س از فــتح پــذوالقــرنين پــيش گفتــه، اســکندر 

بـه سـوي    از راه دريـا ، نگزارد  عربستان و حج

  ١٣.مغرب زمين رفت
                                                                       

  .١٧٥کورش کبير، ص. ٩

  .٤٧-٤٦اسکندر مقدوني، هارولد، ص: نک. ١٠

.٣٨٤، ص١٣الميزان، ج. ١١

  .٣٢٠، ص١؛ مروج الذهب، ج٢٨٧، ص١الکامل، ج. ١٢

  .٤١٣، ص١يخ طبري، ج؛ تار٣٤الاخبار الطوال، ص. ١٣
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���

، تـرين اديـان توحيـدي    از بزرگ :اسلام

از شـرايط   ،ي حج و دو حرم مقـدس ادار

  صحت حج و عمره

ــه   ــلام از ريش ــ س«اس ــ ل ـ  ــ» م ـ ــه معن  ايب

ــپردگي ــل سرس ــطلاحيو تس ــار ا ،م و در اص ظه

 9کـه حضـرت محمـد   اسـت  ني يپيروي از د

ــت  ــامبر آن اس ــرو ١.پي ــي   پي ــن در عرب ــن دي اي
                                                                       

ــين، ج .١ ــرب، ج ٢٦٦-٢٦٥، ص٧العـ ــان العـ ، ٢٩٣، ص١٢؛ لسـ

.٣٩؛ التعريفات، ص»سلم«


